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ادامه از صفحه6

نگرانی از پیوند
 هند- افغانستان- ایران

ما بــرای مدت ها با مشــکلات و رنجی مواجه  �
بوده ایــم که از ســوی هندی هــا و افغان ها به ما 
رسیده اســت؛ اما هرگز برای چاره جویی برای این 
مشکل به یک پیوند ســه جانبه فکر نکرده ایم. ما 
معمولا به خاطر دلایل متعدد و از طریق وســایل 
متنــوع دچــار مشــکلات دوجانبــه بوده ایم. ما 
همچنین در برخی موارد روابطی ناراحت کننده با 
همســایه خود ایران داشته ایم. در طول این مدت 
ایرانیان علیه  فعالیت های گروه های حمایت شده 
عناصر حمایت شده سعودی ها ادامه داشته و این 
امــر در درازمدت باعث ایجاد دردســرهایی برای 
ما شــده؛ اما به تازگی برخی از وقایع  خاص و ویژه 
عمیقا کل ســناریو را تغییر داده   است. کشته شدن 
ملامنصور فرضیه های مربوط به وجود پیوندهایی 
میان هنــد- افغان- ایران را تقویت کرده اســت. 
اکنون اجــازه دهید کمی دورتــر برویم. با نگاهی 
روشنگرایانه به روابط طولانی مدت ما با عربستان 
ســعودی و برخی از کشــورهای دیگر خاورمیانه 
روشن می شود که هندی ها بلافاصله از این روابط 
بــرای حرکت و تلاش بــرای ســاختن جایگاهی 
مستحکم و ویژه برای خود اســتفاده کرده اند. ما 
در وضعیت درهم پیچیده ســوریه برخوردی سرد 
داشــته و اعلام بی طرفی کرده ایــم؛ موضعی که 
باعث رنجش آمریکا و عربستان شده است؛ اما در 
شرایطی که متحد ما، چین، از اردوی روس- ایرانی، 
در این بحران دفاع می کند، نمی توانســتیم طرف 
یک جریان را بگیریم. از ســوی دیگر ایران به طرزی 
رقابتی کاری را شــروع کرده که هند بلافاصله برای 
حمایت تمام قد از آن به خط شده است؛ توسعه بندر 
چابهــار و خطوط ریلی مرتبط با آن. هم اکنون ظهور 
بلوک قدرتمندی در همســایگی پاکســتان و ضعف 
دیپلماتیــک در جاهای دیگر باعث بــروز پیامدهای 
شــومی برای پاکستان شده اســت. این وضعیت بر 
برنامه ما برای ادغام اقتصادی منطقه ای و آرزوهای 
ما بــرای برقراری صلــح داخلــی و هواخواهی ما 
از داشــتن مرزهــای آرام اثــر خواهد گذاشــت. این 
وضعیــت همچنین می تواند منجــر به درگیری های 
کوچک و رویارویی های نظامی شــود. بیشتر این امور 
وابسته به برنامه های پاکستان- چین و درک متقابل 
قوی میان این دو است. فکرکردن درباره انتخاب های 
پاکستان درباره پیوندهای فزاینده این کشورها، محیط 
منطقه ای و تنظیم روابط بین المللی مهم و متناسب 
اســت. اجازه دهید من با امکانات ساده تر و در مقام 
مقایسه شروع کنم و بعد به امکانات مشکل تر برسم. 
مــا نمی توانیم خود را برای مدت های مدید بیگانه و 
جدا از دوستان اتکا کردنی و قدیمی خودمان تصویر 
کنیــم. برای تلاش درباره جبران خســارات باید یک 
نیــروی ویــژه دیپلماتیک فروموله شــود. همچنین 
باید از دیپلماســی نظامی برای ادامه کار و رســیدن 
بــه فهم متقابــل بی آنکه چینی هــا و روس ها را با 
حملات مکرر عصبانی کنیم، اســتفاده کنیم و قادر 

به پاسخ گویی باشیم. 
مــا بایــد از چینی هــا بخواهیم تــا قراردادهای 
مربوطه به همکاری های همه جانبه را امضا و اعلام 
کنند و به طور آشکار بیان کنند که دو کشور به سوی 
یک ائتــلاف راهبــردی و نظامی به پیــش می روند 
و خواهان کمک بــه یکدیگــر در دنبال کردن منافع 
مشــترک و دفــاع از یکدیگر در مقابــل هر تهاجمی 
هستند. روسیه تحت ریاســت جمهوری  قوی پوتین 
در مراحل اولیه اعمال نفوذ خود اســت. روشن بینی 
آنها درباره روابطشــان با هند و گســترش روابطشان 
با ایران به خاطر رویکرد مشترکشــان درباره بسیاری 
از مســائل جهانی بایــد در تلاش هــای دیپلماتیک 
ما به طرزی مؤثر لحاظ شــود. ما باید به یاد داشــته 
باشــیم که آنها تجربیات زیادی در امور افغانستان و 
بلوچســتان دارند. اما درباره ایــران: ایران با تاریخی 
شکوهمند و عبور موفق از بحران های بعد از انقلاب، 
بــا اعتماد به نفس درحال حاضــر در جامعه جهانی 
است. آنها در طول مدت بحران هسته ای اخیر دقت 
سیاسی و دیپلماتیک خود را به نمایش گذاشته اند و 
اکنون ایران در مقام ایفای نقش سیاسی و اقتصادی 
فعال در امور جهانی است. آنها تمایل سیاسی خود 
برای همکاری با بلوک روســیه و چین را به روشــنی 
نشــان داده اند، بی آنکه درباره منافع اقتصادی شان 
در جاهای دیگر سازش کنند. وقایع اخیر نشان دهنده 
پیوندهای محکم آنها با هند و افغانســتان است؛ اما 
نگاه و تحلیل های اخیر سفیرشــان درباره شــورای 
اقتصــادی بندر چابهار و هم بستگی شــان با چین به 
پاکستان فرصتی می دهد تا ایران را به سوی جدایی از 
پیوندهای موجود بین ایران-هند و افغانستان سوق 
دهد. پاکســتان این هدف را با استفاده از دیپلماسی 
برتر و بازی با کارت هایی که در دســت دارد، تعقیب 
می کند. این مســئله باید در اولویت ما باشد؛ زیرا این 
همســایه نباید بیش از این جدا از دیگران به حســاب 
 آید؛ در غیر این صورت ایزوله بودن و محصوربودن ما 
کامل و ســخت خواهد بود. کمک چینی ها باید برای 
ایجاد توافق های دوستانه با ایران به کار گرفته شود. 
ما می توانیم منافع ایران را در شورای اقتصادی بندر 
چابهار تأمین کنیم و پیشنهاد تبدیل چابهار و گوادر را 
بــه یک مجتمع بزرگ بپذیریم. احتمال دارد چینی ها 

از این حرکت استقبال کنند.
*ژنرال بازنشسته پاکستانی
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من رد صلاحیت می کنم
او نمی خواســت درگیر مباحث پیچیده حقوقی 
شــود، چراکــه دفاع حقوقــی بر عهده پروفســور 
رولن بود. پس گفت: «در نزد ما ایرانیان تشــویش 
جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در 
صلاحیت ملی باشد، شــدید تر از سایر ملل است... 
کشــور ما میدان رقابت سیاســت های استعماری 
بوده و ضمنا پــی برده ایم که متأســفانه، با وجود 
آن همــه امیــد و آرزو جامعه ملل و ســازمان ملل 
متحد نتوانسته اند به این وضع اسفناک که شرکت 
سابق نفت ایران و انگلیس در ٥۰ سال اخیر مظهر 
برجســته آن بود، خاتمه دهند. ملــت ایران که از 
این وضع به ســتوه آمده بود در یک جنبش مردانه 
با ملی کــردن صنایع نفت و قبــول اصل پرداخت 
غرامات، یکباره به ســلطه بیگانــگان پایان داد. در 
آن هنگام دولت انگلیس به یک سلســله عملیات 
تهدیــد و ارعاب متوســل شــد. چتربــازان خود را 
به مجاورت ســرحدات ایران و ناوهــای جنگی را 
به نزدیکی آب های ســاحلی ما فرســتاد. ســپس 
دســت به کار محاصره اقتصادی شد و خواست این 
منظور را با فشــار اقتصــادی و توقیف ارزهایی که 
در انگلستان داشتیم عملی کند. در داخل ایران به 
کمک عمال و ایادی خود دسایســی علیه دولت و 
نهضت ملی برپــا کرده و در امور اقتصادی و مالی 
کارشــکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه 
انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی 
موجبــات بدنامی ما را فراهم کنــد. در پایان چون 
از این فعالیت های شوم نتیجه ای به دست نیاورد، 
قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دســتگاه های 
ملل متحــد از قبیل دیوان بین المللی دادگســتری 
و شــورای امنیت شــکایت کرد». مصدق ســپس 
شرحی از مظالم شــرکت را برشمرده و بر تحسین 
ملت ایران تأکید کرد: «ملــت ایران به علت العلل 
بدبختی های خود پی برده و مصمم اســت فســاد 
را برای همیشــه ریشــه کن کند و اجــازه نمی دهد 
خارجــی بر سرنوشــتش تســلط یابــد... تصمیم 
ملی شــدن صنعت نفت نتیجه اراده سیاســی یک 
ملت مســتقل و آزاد اســت. با کمال اعتمادی که 
به حقانیــت خود داریم، و مخصوصــا برای  اینکه 
اعتمــاد ما خلل ناپذیر اســت، نمی توانیم قضیه ای 
را که برای  ملت ما حیاتی  اســت، در معرض خطر 
رأی نامساعدی، ولو اینکه آن غیرمحتمل هم باشد، 
قرار دهیــم. با توجه به آنچه گفته شــد، از آقایان 
تمنــا دارم که بر این طرز فکر ما خرده نگیرند و اگر 
ممکن باشــد آن را تصدیق کنند و درهرحال لااقل 
طرز فکر ما را درک کننــد. به همین منظور بود که 
با وجود نقاهت و ضعف مزاج که  نتیجه کبرسن و 
مصائبی ا ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل  
شــده ام و با وجود اینکه بار ســنگین مسئولیت مرا 
ناتوان ســاخته  است، از راه دور به این دیار آمدم تا 
از طرفــی با حضور خود حس  احترام کامل ملت و 
دولت ایران را به دستگاه های بین المللی ثابت  کنم 
و از طرف دیگر به آقایان مدلل ســازم که گذشــته 
از ایــرادات  حقوقی که نســبت به صلاحیت دیوان 
داریم، اخلاقا و سیاستا در وضعی واقع شده ایم که 
دیگر نمی توانیم موضوع ملی شــدن نفت را مورد 
بحــث قرار دهیــم». در این جلســه بخش اعظم 
و قریب به اتفــاق دفــاع حقوقی از ایــران برعهده 
پروفســور رولن بــود. او در بخشــی از مدافعاتش 
گفــت: «در درجــه اول مــا در مســئله صلاحیت 
ذی علاقه هســتیم. من پیشــنهاد می کنم اصولی 
که مبنای صلاحیت دادگاه اســت مورد توجه واقع 
شــود. احســاس می کنم که این امر ممکن اســت 
مفید واقع شــود، زیرا این جانب تا حدی با اصولی 
که نویسندگان دانشــمند تذکاریه دولت پادشاهی 
انگلیس به شما تســلیم کرده اند مخالف هستم... 
صلاحیت شــما منحصرا منوط به رضایت طرفین 
بــوده و از آن رضایت نمی تواند تجــاوز کند... و به 
مجــرد اینکه قبول شــد، صلاحیت دیــوان متکی 
براســاس اختیار اســت. چاره ای از این نیســت که 
دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری کند زیرا که 
دلیلی بر قبولی صلاحیت در دست ندارد». پس از 
آن ۱۱ جلسه دیگر نیز برگزار شد. دادگاه تمام شد و 

مصدق مصمم منتظر رأی ماند. 
سلب صلاحیت دادگاه و پیروزی پیرمرد

ســوم تیرماه دکتر مصدق به تهران بازگشــت و 
دادگاه لاهه پس از ۱۲ جلسه وارد شور شد و بالاخره 
در ۳۱ تیرمــاه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالــف در برابر ۵۶ 
رأی موافق، حکم خود را مبنی بر صلاحیت نداشتن 
دیــوان دادگســتری بین المللــی در رســیدگی بــه 
دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصه رأی دیوان 
در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «...دیوان چنین 
نتیجه می گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را 
که دولت انگلیس طرح کرده است، ندارد و ورود در 
مســائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح 
شده اســت، لازم نمی داند. طی قراری که دیوان در 
تاریخ پنجــم ژوئیه ۱۹۵۱ صادر کرد، اعلام شــد که 
اقدامات تأمینه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و 
در انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده است. 
اینک که رأی دیوان صادر شده بدیهی است که قرار 
موقت مزبور از اعتبار ســاقط است و هیچ گونه اثری 
بر آن مترتب نخواهد بــود». این چنین بود که ایران 
در دادگاهی بین المللی موفق به اســتیفای حقوق 
ملی خود شــد. البته مصدق بعدتــر تاوان خدمات 
ملی خود را پس داد. کودتای مشــترک انگلیســی، 
آمریکایی و ســلطنتی دولت او را ســاقط کرد و شاه 
فراری را به کشور بازگرداند. مصدق راهی حصر شد 

اما صنعت نفت ملی ماند. 
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آرزو فرشــید: پایان جنگ جهانــی دوم با 
آغاز یک همزیســتی خصمانــه در اردوگاه 
فاتحــان همراه بــود. دو ابرقدرت آمریکا و 
شــوروی دو بلوک سیاســی- نظامی شرق 
و غــرب را پدید آوردند و عواقب ناشــی از 
این بلوک بندی برخی از کشــورهای عمدتا 
تازه استقلال یافته را به فکر غیرمتعهدبودن 
انداخــت. عدم تعهــد یــا عدم وابســتگی، 
به سیاســت رهبران کشــورهای آســیایی 
و آفریقایــی کــه صرف نظــر از نظام هــا و 
آرمان  و  متفاوت، هــدف  ایدئولوژی هــای 
مشــترکی را دنبال می کردند، بدل شــد. با 
تلاش رهبرانی چــون جواهر لعل نهرو در 
هند، احمــد ســوکارنو در اندونزی، جمال 
عبدالناصــر در مصــر و مارشــال تیتــو در 
یوگســلاوی، جنبــش عدم تعهد در ســال 

۱۹۶۱ (۱۳۴۰) شکل گرفت. نخستین تلاش برای ایجاد 
هم گرایی میان آنها در آوریل ســال ۱۹۵۵ در کنفرانس 
باندونــگ صورت گرفــت و نگرانی عمیق خــود را از 
تشــنج بین المللی و خطر جنگ اتمی اعلام کردند. در 
بیانیه کنفرانس باندونگ، از ملت ها خواســته شــد که 
در صلح زندگی کنند و به عنوان همســایگان خوب به 
توسعه همکاری های دوستانه بر پایه اصولی از جمله 
احترام به حقوق اساسی و انسانی و احترام به هدف ها 
و اصول منشور سازمان ملل متحد، احترام به حاکمیت 
و تمامیت ارضــی همه ملت ها، به رسمیت شــناختن 
برابری همه نژاد ها و برابــری همه ملت ها صرف نظر 
از کوچکــی و بزرگی آنهــا، خــودداری از مداخله در 
امور داخلی کشــورهای دیگر، احترام به حق ملت ها 
در دفاع فردی یا جمعی، منطبق با منشــور ســازمان 
ملل متحــد و خودداری از به کارگیری نیروهای دفاعی 
جمعی به منظور خدمت به یک قدرت بزرگ بپردازند. 
این کشورها خودداری از اعمال فشار به هر کشوری از 
سوی کشور دیگر را مورد تأکید قرار داده و در آن بیانیه 
از خــودداری از تجــاوز یا تهدید به تجاوز یا اســتفاده 
از زور علیــه تمامیت ارضی یا اســتقلال سیاســی هر 
کشــور، حل وفصل همه اختلافات بین المللی از طریق 
صلح آمیز از قبیل مذاکره، اجماع، داوری یا حل وفصل 
حقوقی، ارتقای منافع متقابل و همکاری های دوطرفه 
و احترام به  عدالت و تعهدات بین المللی به عنوان دیگر 
اصــول خود یاد کردند. بعد از این کنفرانس (۱۹۶۱)، با 
حمایت فیدل کاســترو و مارشال تیتو کنفرانس دیگری 
در یوگســلاوی برگزار شــد و این سازمان با ۵۳ عضو از 
آفریقا، ۳۸ عضو از آســیا، ۲۶ عضــو از آمریکای لاتین 
و یــک عضو از اروپا (بــلاروس) اعلام موجودیت کرد. 
سیاست اصلی آنها پیروی از همزیستی مسالمت آمیز، 
پشــتیبانی از جنبش های آزادی بخش و عدم پیوستگی 
به هیچ یک از پیمان های نظامی در چارچوب اختلافات 

قدرت های بزرگ بود.
نهادی بدون دبیرخانه و اساسنامه

آنها داشــتن اساســنامه و دبیرخانــه داخلی را در 
دســتور کار قرار ندادند چراکه بنیان گذاران این جنبش 
و جانشــینان بعدی آنها بر این بــاور بودند که با توجه 
به تنوع جغرافیایی و ایدئولوژیکی کشورهای عضو، در 
صورت ایجاد ساختارهای رسمی همچون اساسنامه و 
دبیرخانه داخلی، احتمالا این جنبش از هم فرومی پاشد 
زیــرا یک ســازمان فراملی متشــکل از کشــورهایی با 
ایدئولوژی ها و اهــداف مختلف هرگز قــادر به ایجاد 
ســاختاری اداری و منطقی برای اجرای سیاست هایی 
که مورد توافق کشــورهای عضو باشــد، نخواهد بود. 
ازهمین رو نیز نوع منحصربه فردی از ســاختار اداری را 
تشــکیل دادند که بر اســاس آن همه کشورهای عضو 
فارغ از اندازه و اهمیت خود از این فرصت برخوردارند 
تا در تصمیم ســازی ها و سیاســت گذاری های جهانی 

نقش ایفا کنند.
در این چارچوب، اجلاس سران، مناسبتی است که 
این جنبش در بالا ترین سطح تشکیل جلسه می دهد و 
کشور میزبان ریاست جنبش و مسئولیت های مربوطه 
از جملــه تلاش بــرای ارتقای اصــول و فعالیت های 
جنبش را از کشــور میزبان قبلی برای مدت سه سال تا 
اجلاس بعدی برعهده می گیرد. به این ترتیب ســاختار 
اداری جنبــش نیز در مدت ریاســت کشــور میزبان به 
این کشــور سپرده می شــود که این وظیفه نیز معمولا 

برعهده وزارت خارجه آن کشور قرار می گیرد.
ایران در نخســتین اجلاس غیرمتعهدها در بلگراد 
حاضــر نبود چراکه ما آن زمان به پیمان نظامی بغداد 
پیوسته بودیم اما بعد از انقلاب اسلامی و همسوشدن 
سیاسی ها با انقلابیون در ایران و رویکرد عدم وابستگی 
غیرمتعهدها، به عضویت این جنبش درآمدیم. سه ماه 
پــس از تصویب عضویت ایــران در اجلاس وزیران در 
خردادمــاه ۱۳۵۸، ابراهیم یــزدی، وزیر خارجه دولت 
موقت خروج از پیمان سنتو را نیز رسما اعلام کرد. این 
مهم ترین ســازمان بین المللی است که بعد از انقلاب 
اســلامی به عضویت آن درآمده ایم و متأسفانه نگاهی 
به این سال ها نشــان می دهد که تاکنون از این حضور 

بهره قابل توجهی نبرده ایم.
این جنبش بارهــا اقدامات جامعــه جهانی علیه 
ایران همچون حمله آمریکا به هواپیمای مســافربری 
ایران در تیرماه ســال ۶۷ را محکوم کرده و در مواردی 
مثل قطع نامــه ۵۹۸ از مواضع ایران حمایت کرده اما 
بیش از این چیزی نصیب ما نشــده است. مصداق این 
مدعا آن اســت که عراق در ســالگرد پیوستن ایران به 
این جنبش، جنگ هشت ساله را کلید زد. رئیس جمهور 
وقت ایــران در نامه ای خطاب به ســران کشــورهای 
غیرمتعهد خواســتار موضع گیری آنها در مقابل تجاوز 
عراق شــده بود اما نتیجه جلســات آن میزبانی بغداد 
بــرای اجلاس بعدی بود. به همین خاطر نیز ایران همه 
تــوان خود را از جملــه ملاقات های مکــرر با اعضا و 
بمباران بغداد، بــه کار گرفت تا اجلاس مذکور به هند 

منتقل شود.

وزن سیاسی عدم تعهد
ناگفتــه نماند کــه این جنبــش بعــد از جنگ نیز 
تلاش هایی برای حمایت از ایران در پرونده هســته ای 
داشــت. اینهــا باعث می شــود کــه ضمــن توجه به 
عضویت ۱۲۰ کشور در این جنبش - فراگیرترین تشکل 
سیاســی جهان بعد از ســازمان ملل – بــه کیفیت و 
کارآمدی آن نیز توجه داشــته و بــا نگاهی واقع بینانه 
از آن انتظار داشته باشــیم. نمی توان نادیده گرفت که 
کشــورهای عضو نم اگرچه ۶۰ درصد اعضای جامعه 
ملل را تشــکیل می دهند، تنها یک هفتم اقتصاد جهان 
را در اختیار دارند و بخش عمده ای از این یک هفتم نیز 
مربوط به منابع زیرزمینی مانند نفت و معادن طبیعی 

اســت. موضوع پنهانی نیســت که اعضای غیرمتعهد 
بیشــترین اختلافات سیاســی، اقتصادی، مــرزی و... را 
دارنــد و در تاریخ معاصر نیز پس از جنگ های جهانی 
اول و دوم، عمده ترین جنگ ها در کشــورهای عضو این 

جنبش روی داده است.
به علاوه، با وجود آنکه جنبش عدم تعهد، بر مبنای 
اســتقلال سیاسی کشــورها از قدرت های غرب و شرق 
شکل گرفته اســت، امروزه بســیاری از کشورهای این 
جنبش، آشکارا وابســته به قدرت های جهانی هستند 
که از آن جمله می توان به وابستگی عربستان سعودی 

به آمریکا و کره شمالی به چین و روسیه اشاره کرد.
بــا توجه بــه همین مســائل، حســن هانــی زاده 

کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفت وگو 
با «شرق» درباره وزن سیاسی این جنبش، 
به تحقق نیافتن هدف اولیه این جنبش از 
همان ســال های اول اشــاره کرد و گفت: 
«جنبــش عدم تعهد بر اســاس نیازی که 
در آن دوران پــس از جنگ ســرد و در آن 
شــرایط احساس می شــد، با قدرت شکل 
گرفت و کشــورهای تازه استقلال یافته را 
از تکیه بر آمریکا و شــوروی ســابق منع 
کرد و توانســت جایگاه و وزن خاصی در 
تعدیل سیاست های دو ابرقدرت آن زمان 
داشته باشــد اما هدف این جنبش چندان 
عملیاتی نشد و بعد از مدتی آمریکایی ها و 
غربی ها که خیلی مایل نیستند قدرت های 
منطقه ای در سیاســت های جهان اثرگذار 
باشــند، سعی کردند جایگاه این جنبش را 
تضعیف کنند. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
نیز در حقیقــت این جنبش بیش از گذشــته تضعیف 
شــد». او درباره کارآمدی نم در دنیای امروز نیز گفت: 
«امروزه اغلب کشورهای عضو عدم تعهد سیاست های 
خــود را بر اســاس اراده آمریکا تعریــف می کنند و به 
همین دلیل با وجود اینکه حدود ۱۲۰ کشــور عضو این 
جنبش هســتند اما نتوانســته  هویت و جایگاه واقعی 
خود را در سیاســت های بین المللی داشــته باشد و از 

حقوق کشورهای عضو دفاع کند».
ساختار غیرمتجانس و ناهمگن

محسن جلیلوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل 
بین الملــل، نیــز در گفت وگو با «شــرق» تقریبا همین 
نظر را درباره وزن سیاســی جنبش عدم تعهد داشــت 
و گفــت: «جنبش عدم تعهد ســاختار غیرمتجانس و 
ناهمگنی دارد. تا زمانی که جنگ ســرد بود، می شــد 
گفت که تعریفی از ایــن جنبش وجود دارد اما بعد از 
آن اصــولا غیرمتعهدبودن بی معنا بــود. به طور مثال 
در زمان جنگ سرد، کوبا هم جزء جنبش غیرمتعهد ها 
و درعین حــال یکــی از اقمار اتحاد جماهیر شــوروی 
بــود. اکنون که نه شــرقی وجود دارد و نــه غربی، نیز 

همین طور است».
به گفته او ما اکنون در ساختار جهانی شدن هستیم 
و بــه این ترتیــب معنای تعهد ها تغییر کرده اســت و 
غیرمتعهدبودن معنایی ندارد. به همین خاطر می توان 
گفــت این جنبش فقط جمعی اســت کــه گروهی از 
کشورها چندروزی کنار هم جلسه می گذارند و بعد هم 
تمام می شــود. با وجود تعداد بسیار اعضا، تأثیرگذاری 

عمده ای نیز در عرصه بین المللی ندارند.
حال سؤال اینجاست که با توجه به زیرسؤال رفتن 
ماهیت عدم وابســتگی در ایــن جنبش، عضویت در 
ایــن نهاد چقــدر برای ما ســودمند بــوده و در چه 
مواردی بر تغییــر سیاســت های بین المللی درباره 

ایران اثر داشته است؟
هانــی زاده بــا تأکید بــر اینکــه «ایــن جنبش در 
حــد صدور یــک بیانیه کار خــود را ادامــه می دهد»، 
در این بــاره توضیــح داد: «این جنبش جنبــه اجرائی 
ندارد و نمی تواند تغییری در شطرنج سیاسی و نظامی 
جهــان ایجاد کند بنابراین بیشــتر جنبه اعتباری دارد و 
در حقیقــت نمی تواند سیاســت های آمریــکا را تغییر 
دهد. با این حال به نظر می رســد که ریاســت دوره ای 
جمهوری اســلامی ایران بر این جنبش توانسته است 
تا حدی بر عملکرد و سیاســت های عدم تعهد اثرگذار 
باشــد اما از آنجایی کــه آمریکا و غــرب نمی خواهند 
این گونه جنبش ها در عرصه های سیاسی فعال باشند، 
ایــن جنبش را تضعیــف کرده  اند و اغلب کشــورهای 
عضو آن، در حقیقت وابسته به غرب و آمریکا هستند. 
کشــورهای عضو نیز اراده لازم را برای اینکه بتوانند در 
برابر زیاده خواهی آمریکا ایستادگی کنند ندارند و اکنون 
می بینیم که اغلب آنها مثل عربستان، کویت، امارات و 
بسیاری دیگر تابع اراده آمریکا و سیاست های این کشور 
هســتند. به این ترتیب این کشورها تمایلی به پرداخت 
هزینه برای حفظ استقلال سیاسی خود ندارند بنابراین 
به نظر می رســد کــه علاوه بر غرب برخــی از اعضای 
جنبــش عدم  تعهد نیز تمایل ندارند این جنبش هویت 
و اســتقلال خود را حفظ کند. به همیــن خاطر اکنون 
می توان آن را یک جنبــش ظاهری که ارزش وجودی 

چندانی ندارد، به حساب آورد».
ظرفیت های عدم تعهد

جلیلوند نیز در پاســخ به این ســؤال بــه برخی از 
اثرگذاری هــای عدم تعهد اشــاره کــرد و گفت: «این 
جنبــش در هر صــورت یک تریبــون اســت و تعداد 
زیــادی از کشــورهای دنیا آنجــا می نشــینند و حرف 
شــما را گوش می کننــد. از طرفی برخــی تأثیرات نیز 
دارد کــه نباید آن را نادیده گرفت. بــه طور مثال گروه 
نم در موضوع هســته ای ایران در آژانس انرژی اتمی 
با دســته بندی هایی که ایران کرد، تا حدودی توانست 
برخــی از فشــار ها را از روی ایران بــردارد. اما این به 
معنی تأثیرگــذاری و کارآمدی در عرصــه بین المللی 
نیســت». با این اوصاف عدم تعهد یک جنبش بی اثر و 
اسمی است. اما برخی از کارشناسان مسائل بین الملل 
بــه ظرفیت هایی درون ایــن جنبش توجــه و اعتقاد 
دارند که اگر اراده ای میان اعضای آن باشــد، می توان 
بــر کارآمدی ایــن نهــاد بین المللی افــزود. به عنوان 
مثال هانی زاده با اشــاره به اینکــه «بیش از ۷۰ درصد 
انرژی جهان در کشورهای عضو این جنبش قرار دارد» 
گفت: «این جنبش می توانــد نقش اثرگذاری ایفا کند. 
حداقــل باید مســائلی مثل حق وتو در ســازمان ملل 
از ســوی کشــورهای عضو مطرح شــود. ضمن اینکه 
مســئله حضور فعال و داشــتن یک دبیرخانه ثابت نیز 
باید موردتوجه اعضا قــرار گیرد اما می بینیم که چنین 
اراده ای وجود ندارد. به همین خاطر معتقد هستم که 
این جنبش ظرفیت بســیار زیادی برای تغییر ســاختار 
جهان دارد اما چنین اراده ای در میان اعضای آن دیده 

نمی شود».

نگاهی به وزن سیاسی و کارآمدی جنبش عدم تعهد در سالگرد عضویت ایران

جنبش صدور  بیانیه

محمدعلي بصیري در گفت وگو با «شرق»:
حداکثر نفع عدم تعهد تریبون است

۳۷ سال از عضویت ایران در جنبش عدم تعهد 
می گذرد و اکنون ریاســت دوره ای آن را نیز بر عهده 
داریم. ســالگرد عضویت در این نهــاد بین المللی 
که سال هاســت دلیل اولیه تشکیل آن از بین رفته، 
فرصت خوبی اســت تا به میزان کارآمدی و مزایای 
عضویت در آن نگاهی بیندازیم. محمدعلی بصیری، 
استاد دانشــگاه و کارشــناس روابط بین الملل، در 
گفت وگو با «شرق» حداکثر منفعت ما در ۳۷ سال 
گذشــته از عضویــت در این جنبش را اســتفاده از 
تریبون آن برای جلب نظــر افکار عمومی در جهان 
مي داند و در عین حال نســبت به افزایش بهره وری 

این نهاد ابراز امیدواری مي کند.
 با توجه به اینکه اکنون سال ها از جنگ سرد  �

و عواملی که ســبب شد جنبش عدم تعهد شکل 
بگیرد گذشته است، بفرمایید چقدر عضویت در 
این جنبش حائزاهمیت است و این گروه از چه 

وزن سیاسی ای برخوردار است؟
عدم وابســتگي ایده اولیه تأسیس بود و تا پایان 

جنگ ســرد تا حــدودی در 
این مسیر حرکت کرد اما به 
دلیل اینکه غالب کشورهای 
عضو کــه ادعای عدم تعهد 
داشــتند، به شــرق و غرب 
وابسته بودند، کارآمدی لازم 

را از خود نشان نداد.
شــوروی،  فروپاشــی  با 
ســران عدم تعهد یک دهه 
گاه  و  مواجــه  بحــران  بــا 
جنبش  انحــلال  خواســتار 
نیز شــدند. به هر حال نهایتا 
رســیدند  این جمع بندی  به 
بین  دنیا دیگــر  اگرچــه  که 
شــرق و غرب تقسیم نشده 

اســت، شاهد تقسیم بندی شــمال و جنوب هستیم 
بنابراین غیرمتعهدها که عمدتا کشــورهای جنوب 
هســتند، تــلاش کردند در برابر ســلطه شــمال و 
زیاده خواهی های آن، به شــیوه سابق ادامه دهند و 
با همان هژمونی در برابر جی ۸ (هشت کشور بزرگ 

صنعتي) غیرمتعهد باقی بمانند.
 همان طور کــه گفتید، برخی از کشــورهای  �

وابســتگی هایی  هم  همان زمان  از  غیرمتعهــد 
داشــته اند. این مســئله هنوز هم باقی است و 
می بینیــم که عربســتان به غرب و کره شــمالی 
به روسیه و چین وابســتگی هایی دارند. با این 
اوضاع، ادامه فعالیت در چارچوب جنبش عدم 

تعهد هنوز هم موضوعیت دارد؟
غالب ســازمان های جنوب یا جهان سوم سابق 
عمدتا برای دســتیابی به اهــداف و اصول خود با 
شکست یا ضعف های اساسی مواجه بوده اند؛ مانند 
کنفرانس اســلامی، اتحادیه عرب، اکو. عدم تعهد 
نیز جزء همین ســازمان های جهان ســومی ســابق 
است و با مســائلی ازجمله ضعف های ساختاری، 
عملکردی و تشــتت و چنددستگی بین اعضا، عدم 
جدیــت در اجــرای تصمیمات و مواضع شــفاف 
روبه رو اســت. حتــی می توان گفــت غیرمتعهد ها 
امروز در نظم جدید جهانی با ضعف و تشتت بیش 
از دوره جنگ ســرد مواجه هســتند و از سردرگمی 
بین اعضا رنج می برند. یکی از اصلی ترین مســائل 
این گروه آن اســت کــه برخی از اعضای وابســته 

بــه نظام سیاســی موجود، با امکانــات مالی، لابی 
و بلوک بندی هــای خود، عدم  تعهد را با شکســت 

مواجه می کنند.
 در ایــن شــرایط بــه نظر شــما عضویت  �

ایــران در «جنبش نــم» چه فایــده ای دارد؟ 
در  چقدر  تاکنون  جنبــش  این  موضع گیری های 
ایران  صحنه بین الملل در راستای سیاست های 

یاری دهنده بوده است؟
ایران بعــد از انقلاب یک دهه با ســازمان های 
بین المللی روابط سرد داشت یا آنها را نفی می کرد. 
اعتقاد این بود که ســازمان های بین المللی عمدتا 
ســاخته و پرداخته دولت های ســلطه گر و عوامل 
وابســته به آنها هستند بنابراین حضور قابل توجهی 
در این سازمان ها نداشــتیم. پس از جنگ نیز با این 
استدلال که حضورنداشــتن در این سازمان ها برای 
ایران نفعی ندارد، به این نتیجه رسیدیم که حداقل 
نفع حضور در این سازمان ها آن است که در جامعه 
دیدگاه های  بین المللی  نهادهــای  ازجمله  جهانی 
خود را مطــرح و از تریبون 
آنها برای بسیج و آگاه سازی 
افــکار عمومــی در جهــان 
اســتفاده کنیم. این استدلال 
دربــاره ســه دهــه حضور 
نیــز صدق  تعهد  عــدم  در 
می کنــد و حداکثر نفعی که 
این عضویت برای ما داشته 
است، استفاده از تریبون این 
در  به هرحال  است.  سازمان 
مواردی که فشــار بــر ایران 
قدرت هــای  و  شــده  زیــاد 
بین المللــی و متحدانشــان 
افــکار عمومــی را در دنیــا 
ایران بســیج می کنند،  علیه 
می توان از ظرفیت تریبون بودن این جنبش استفاده 
کــرد. به اضافه اینکه برخــی از اعضای عدم تعهد 
از ظرفیــت تریبــون این جنبش برای خنثی ســازی 
این فشــارها اســتفاده می کنند. کمااینکه در بحث 
پرونده هسته ای تا حدودی شاهد این مسئله بودیم؛ 
بنابراین در پســابرجام نیز می توان همین استفاده و 

کاربرد را از این سازمان توقع داشت.
 همه توقع مــا از کارآمدی عدم  تعهد همین  �

تریبون بودن است؟
بله، بیش از این توقع قابل توجهی نیست.

 این جنبــش در حالی به فعالیت خود ادامه  �
می دهــد که برخــی از اعضــای آن اختلافات 
بــا یکدیگر دارند،  جدی در عرصه های مختلف 
آیا نم توان کمک بــه حل وفصل این اختلافات 
را نــدارد؟ چرا این جنبش بــراي مثال ظرفیتی 
برای کاستن از مشکلات میان ایران و عربستان 

ندارد؟
همــان طور که اشــاره کــردم، توقعــی از این 
جنبش در بحــث نزدیک کردن جنوبی ها به یکدیگر 
و حل وفصل اختلافات نمی توان داشــت. نه تنها در 
بحث تنش های بین ایران و عربستان بلکه در جنگ 
ایــران وعراق یا تنش هایی که در گذشــته بین چین 
و هنــد، مالزی و اندونزی بود نیــز هیچ وقت چنین 
کارآمــدی ای را از ایــن جنبش ندیدیــم و به همین 
خاطر امروز هم نباید انتظار داشــت که این جنبش 

در این راستا معجزه کند.

نـکتـه

 در مواردی که فشار بر ایران زیاد 
شده و قدرت های بین المللی و 
متحدانشان افکار عمومی را در 
دنیا علیه ایران بسیج می کنند، 

می توان از ظرفیت تریبون بودن 
این جنبش استفاده کرد


